
قضاء الصلاة:  

قضای نماز:  

س١٣١/ هـل يـصح أداء صـلاة نـافـلة مسـتحبة لمـن عـليه قـضاء صـلاة 
واجـبة، ومـا هـي الـنافـلة الـتي لـو دخـل فـيها وذكـر فـي أثـنائـها أن عـليه 

فريضة استأنف الفريضة ؟ 
پرسش ۱۳۱: 

آیا به جا آوردن نماز نافلۀ مستحب براي کسی که قضاي نماز واجب برعهده اش می باشد 
صحیح است؟ و در چه صورتی اگر داخل در نماز نافله شود و در حین نماز به یادش بیاید که 

برعهده اش نماز واجبی است، باید نماز را با نیت نماز واجب دوباره شروع کند؟ 

ج/ يــجوز أن يــصلي نــافــلة إذا كــان عــليه قــضاء صــلاة واجــبة غــير 
مــترتــبة عــلى الــحاضــرة، أمــا إذا كــان عــليه قــضاء صــلاة واجــبة مــترتــبة 
عـلى الـحاضـرة فـيجب عـليه قـضاءهـا قـبل أن يـصلي الـنافـلة أو الـواجـبة 
الـــحاضـــرة. ولـــو صـــلى الـــحاضـــرة وفـــي أثـــنائـــها ذكـــر الـــفائـــتة المـــترتـــبة 
عــليها عــدل إلــيها، أمــا لــو صــلى نــافــلة وذكــر الــفائــتة لــم يــعدل بــل يــتم 

النافلة ثم يستأنف الفريضة الفائتة فيقضيها. 
پاسخ: 

به جا آوردن نماز مستحبی براي کسی که قضاي نماز واجبی بر عهده اش است جایز می باشد، 
در صورتی که قضاي نماز واجب، مترتبّ بر نماز حاضر نباشد. اما اگر قضاي نماز واجبی که 
مترتب بر نماز حاضر است بر عهده اش باشد، واجب است که او قبل از به جا آوردن نماز 
نافله یا نماز واجب حاضر، قضاي آن را به جاي آورد و اگر نماز حاضر را شروع کرد و در 
اثناي آن نماز فوت شدة مترتب بر نماز حاضر به یادش آمد باید از نیت نماز حاضر به نیت 
نماز فوت شده برگردد؛ ولی اگر وارد نماز نافله شد و در اثناي آن، نماز فوت شده به یادش 
آمد نباید از نیتش برگردد، بلکه باید نماز نافله را تمام کرده، سپس نماز واجب فوت شده را 

قضا نماید. 

س١٣٢/ إذا كـــنت فـــي ســـفر والـــصلاة فـــيها قـــصر ولـــم أصـــلِّ صـــلاة 
الظهــر والــعصر بســبب الــسفر وعــندمــا وصــلنا إلــى الــبيت كــان الــوقــت 

غروباً، فكيف أقضي الصلاة قصراً أو تماماً ؟ 



پرسش ۱۳۲: 
اگر من در سفر باشم و نمازم شکسته باشد و نماز ظهر و عصرم را به سبب مسافرت نخوانم و 
هنگامی که به منزل برسم وقت غروب باشد، چگونه باید قضاي نمازم را به جا آورم، شکسته 

یا تمام؟  

ج/ مـا فـات يـقضى كـما فـات، فـلو أن وقـت المـغرب حـل فـي الـسفر أي 
قـــبل الـــوصـــول تـــقضي مـــا فـــات قـــصراً ولـــو أن وقـــت المـــغرب حـــل بـــعد 

الوصول وقبل أداء الصلاة تقضى تماماً.   
پاسخ: 

آنچه فوت شده همان گونه که فوت شده است باید قضا شود؛ بنابراین اگر هنگام غروب در 
صورت  به  را  شده  فوت  نماز  باید  باشد،  رسیده  فرا  رسیدن ـ  از  پیش   ـیعنی  مسافرت  حین 
نماز  اداي  از  پیش  و  خانه  به  شما  رسیدن  از  پس  مغرب  زمان  اگر  و  کنی،  قضا  شکسته 

فرا رسیده باشد، قضاي نماز را باید به صورت تمام به جا بیاوري. 

س١٣٣/ مـــطلوب صـــيام كـــثير، أيـــام كـــان فـــي عـــافـــية وكـــذا الـــصلاة، 
والآن هـو فـي غـير عـافـية لأخـذه الـعقاقـير كـعلاج، فـما حـكم الـقضاء أو 

الكفارة ؟ 
پرسش ۱۳۳: 

شخصی روزه هاي بسیاري براي قضا کردن دارد؛ از روزهایی که در سلامت بوده است و 
همچنین نمازهاي بسیار. اکنون بیمار است و در حال درمان. حکم قضا و کفاّرة آنها چیست؟  

ج/ المـريـض الـذي فـي ذمـته قـضاء صـلاة وصـيام أيـام كـان فـي عـافـية 
إذا كـان يـرجـو الـشفاء مـن مـرضـه يـتربـص حـتى يـشفى ويـقضي ويـُكفرّ، 
وإذا كـان يـُكفرّ بـإطـعام مـساكـين فـيجب عـليه المـبادرة حـتى قـبل الـشفاء 
بـإطـعام المـساكـين، وإذا كـان مـرضـه مـزمـناً ولا يسـتطيع الـصيام فـيدفـع 
الــــفديــــة المــــعلومــــة عــــن كــــل يــــوم (٤/٣ كــــغم) مــــن الــــطعام. أمــــا الــــصلاة 
فــيقضيها بــما يــتمكن مــن جــلوس أو غــيره بحســب مــا يــسمح حــالــه أو 

مرضه. 
پاسخ: 

بیماري که قضاي نماز و روزة روزهاي سلامتی بر گردن دارد، اگر امید به بهبودي دارد پس 



از بهبود یافتن آن را قضا کند و کفاّره بدهد و اگر می خواهد با إطعام مسکینان کفاّره دهد بر 
او واجب است که حتی قبل از بهبود یافتن اقدام به اطعام مسکینان نماید. اگر بیماري او مُزمن 
است و نمی تواند قضاي روزه را به جاي آورد فدیۀ مشخص که برابر با سه چهارم کیلوگرم 

طعام به ازاي هر روز می باشد بدهد. 
اما در خصوص نماز، به هر صورت که می تواند قضا کند؛ نشسته یا به هر وضعیتی که حالش 

یا مریضی اش اجازه می دهد. 

س١٣٤/ المــريــض الــذي قــد يســلب مــرضــه فــكره ويســبب لــه اخــتلاطــاً 
فــي مــعرفــة أوقــات الــصلاة والأحــكام، هــل تــبقى الــصلاة واجــبة عــليه 
ويـــقضي هـــو عـــن نـــفسه إن شُـــفي أو ابـــنه الأكـــبر إن مـــات وهـــو عـــلى 

حالته المذكورة ؟ 
پرسش ۱۳۴: 

بیماري که بیماري اش گاهی اوقات فکرش را از او می گیرد و باعث اشتباهاتی در فهم اوقات 
و احکام نمازش می شود، آیا در چنین وضعیتی نماز واجبی بر عهده اش باقی می ماند و اگر 

بهبود یافت، خودش یا اگر در چنین وضعیتی مُرد، فرزند بزرگش قضا کند؟ 

ج/ إذا كـان يـعي وجـوب الـصلاة عـليه فـيجب عـليه أن يـصلي ضـمن 
الحـدود الـتي يـتمكن الـصلاة بـها وقـد بـينتها فـي الشـرائـع وغـيرهـا، أمـا 
إذا كـان المـرض قـد غـلب عـليه بـحيث فـقد الـوعـي ولـم يـعد يـميز حـتى إن 
كـــان مســـتيقضاً أنّ الـــصلاة واجـــبة عـــليه فهـــذا يـــكون حـــالـــه كـــالمـــجنون 

والمغمى عليه من جهة سقوط الأداء والقضاء عنهما. 
پاسخ: 

اگر واجب بودن نماز بر خودش را به یاد داشته باشد، بر او واجب است با توجه به آنچه 
 ـکه در کتاب شرایع و جاهاي دیگر بیان کرده ام ـ؛ اما اگر  برایش مقدور می باشد نماز بخواند 
بیماري اش آنچنان بر او غالب می شود که هوشیاري اش را از دست می دهد و حتی هنگامی 
که بیدار است تشخیص نمی دهد که بر او نماز واجب است، وضعیت چنین شخصی از نظر 

ساقط شدن به جا آوردن و قضاي نماز، همانند دیوانه و بیهوش می باشد.   

س١٣٥/ الـتارك لـلصلاة غـير المسـتحل لـتركـها يـعزر، كـم يـكون تـعزيـره 
؟ 

پرسش ۱۳۵: 
تارك الصلاتی که ترك نماز برایش حلال نیست تعزیر می شود. تعزیر او چگونه است؟ 



ج/ هـذه أحـكام لا يـقوم بهـا إلا الإمـام أو مـن يـُعيَّنه لإقـامـتها وتـعزيـره 
كم يكون للإمام ولمن ينصبه لهذا الأمر. 

پاسخ: 
این احکام را کسی جز امام یا کسی که امام تعیینش کرده باشد اقامه نمی کند، و تعزیر آن 
 ـکه چه مقدار است ـ فقط به دست امام یا کسی که از طرف امام براي این موضوع منصوب 

شده است، می باشد. 

 * * *


